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سوسك
دو داستان كوتاه از طهمورث افتخارى

 |كشنبه ها كانال ۸, ساعت ۴ بعدازظهر    بلمانت-كلما                  *

 كانكورد                                 جمعه ها كانال ۲۵, ساعت ۷:۳۰ شب*

  چهارشنبه ها كانال ۶, ساعت ۸:۳۰شب                  والنات كر|ك*

?م{دان{د كه امروز ن{ز ع{سى مس{ح معجزه مى كند آ|ا
مسئله اى در زندگ{تان وجود دارد كه براى آ|ا

?              شما غ{رممكن و |ا مرده باشد
زنده است و امروز ن{ز مى تواند در زندگى ع{سى

        شما غ{رممكن را ممكن و ام{د مرده را زنده كند

 ب{ائ{د و بب{ن{د
بام{د د|دار

معجزه

(اول{ن و سوم{ن چهارشنبه هر ماه)

برنامه هاى عبادتى
روزهاى |كشنبه

در ساعات
۱۰ صبح -۱۲ ظهر - ۲بعدازظهر

Iranian Christian Church
4265 Kirk Rd.

San Jose, CA 95124

      (888) 286-6800
      (408) 267-4520

  تلفن را|گان

www.iranchurch.com

سن حوزه

۱۵ساعت ۱۱ شبA چهارشنبه ها كانال   سن حوزه-كوپرت{نو *

 لاس آلتوس                  |كشنبه ها كانال ۲۶ ساعت ۴:۳۰  بعدازظهر*

 سن متئو كانتى             |كشنبه ها كانال ۲۶: ساعت ۴ بعدازظهر*

برنامه هاى  تلو|ز|ونى كل{ساى ا|ران{ان:

(اول{ن و سوم{ن جمعه هر ماه)

قابل توجه كل{ه ا|ران{ان مق{م آمر|كا
بد|نوس{له لغو تحر|م اقتصادى آمر|كا در مورد مواد غذائى

 و فرش از ا|ران را به اطلاع عموم م{رسان{م
American Royal International

با مد|ر|ت ا|رانى
با ب{ش از ۱۵ سال سابقه آمادگى خود را براى ترخ{ص ا|نگونه كالا اعلام م{دارد
خواهشمند|م براى اطلاعات ب{شتر با تلفن ز|ر تماس حاصل فرمائ{د.

(650) 685-7330
با خ{ال آسوده ترخ{ص كالاها|تان را به ما بسپار|د

- با|د حقش را گذاشت كn دستش!
- |ك ذره بهداشت را رعا|ت نمى كند.

-من خودم چند بار مو تو غذا د|دم.
-كاشكى ر|شش را تو غذا مى تراش{د ولى سوسك تو غذاش

نبود.
ما د|گه خسته شد|م با ا|ن غذاهاى مزخرف!

سرآشپز به جلو پ{شخوان رس{د. رنگ به صورت نداشت.
-چى شده?

اكبرس{نى غذا را جلو او گرفت.
-از آقا سوسكه بپرس!

سر آشپز لحظه اى به ظرف غذا نگاه كرد و با |ك حركت سر|ع
سوسك را به دهان انداخت و قورتش داد.

-ا|ن همه آدم فرق ل{موعمانى و سوسك را تشخ{ص نمى د|ن.
من را باش كه براى خوشمزه شدن  غذا به جاى گرد ل{مو, ل{مو
عمانى درسته تو غذا مى اندازم. بـشـكـنـه ا|ـن دسـت كـه نمـك

نداره.
انگار |ك سطل آب |خ روى اصغر و اكبر ر|ختـنـد. جـمـعـ{ـت

آرام آرام پراكنده شد.
-سوسك بود?

-نه بابا ل{موعمانى بود.
۷۶/۱۱/۲۹

خواستگارى
خودش نمى دانست كى عاشق دختركدخدا شده بود. وقتـى او
را به خاطر گلودرد به درمانگاه آورده بودند و او ب{شتر به چشمان
غزال گون دختر نگاه مى كرد تا حنجره ملتهب او. |ا وقتى كـه
در اتاقش در خانه سنگى كربلا|ى حسن, بزرگ قصبه نشستـه
بود و دختر كوچك كربلا|ى حسن |ك سبد دستباف پـراز آلـو

بخارا را كه دختر كدخدا برا|ش فرستاده بود را به او داد.
در كوچه هاى دهكده او همه جا چشـمـش بـه دنـبـال چـادر گـلـى
دخـتـر بـود و دخـتـر هـفـتـه اى |ـكـى دوبـاربـه هـمـراه مـادرانـى كـه
بچه ها|شان را به درمانگاه مى آوردند به عنوان همراه به آنجـا

مى آمد و |ك نظر همد|گر را مى د|دند.
او تازه درس دكترا|ش را به پا|ان برده بود و براى طى دوره اش
به ا|ن قصبه آمده بود. ه{چ وقت فكـر نمـى كـرد بـه ا|ـن زودى
عاشق دخترى بشود. اما حالا بى فكر دختـر خـوابـش نمـى بـرد.
دختر شانزده ساله بود و قالى بافى ماهر. |ك بار در درمانگاه
به زن همسا|ه گفته بود قالى خودش را به داربسـتـه و بـه زودى
تمام مى شود و ا|ن حرف را دكتر شنـ{ـده بـود و تـصـمـ{ـمـش را

گرفته بود.
همان شب با خجالت و شرمندگـى ز|ـاد بـالاخـره حـرفـش را بـه
كربلا|ى حسن, بزرگ قصبه گفته بود واو كه با دهان بى دندان
مى خند|د, قول داده بود خودش به خواستگارى برود و عروسى

رابر پا كند.
-كدخدا با|د كلى افتخاركند دامادش |ك پزشك است.

كدخدا مردى عظ{م الجثه و با صلابت بود و همه از او حسـاب
مى بردند, به هم{ن خاطر دكتر مرده ترسى در دلش بود.

براى خواستگارى به توص{ه كربلا|ى حسن, دكتر همه چ{ز را از
شهر خر|ده بود و آورده بود.

|ك جلد كلام الله...با قاب خاتم, چند كله قند زرورق پ{چى
شده, گل و نقل و نبات و چند قواره پارچه اعلاء و...

همه را در دو مجمع بزرگ گذاشتند  با سـرنـا و دف بـه طـرف
 همـهًًخانه كـدخـدا بـه راه افـتـاده بـودنـد. كـربـلا|ـى حـسـن قـبـلا

هماهنـگـى هـا را كـرده بـود. قـصـبـه نـورانـى شـده بـود. هـمـه جـا
پا|كوبى بود و دود اسپند كه چـشـم را بـه اشـك مـى انـداخـت.
دكتر بهتر|ن لباسش را پوش{ده بود و پشت سر كربلا|ى حسـن
راه مى رفت و سر به ز|ر داشت. كربلا|ى حسن بهتر|ـن لـبـاس
خود را پوش{ده بود و ر|ش ها|ش را همان صبح حنا بسته بود.
بـه دنـبـال آنـهـا |ـك گـروه زن و دخـتــر چــادر بــه ســر كــل زنــان

مى آمدند.
جلو درب خانه كدخدا به احترام كربلا|ـى حـسـن و آقـاى دكـتـر
گوسفندى را سر بر|دند. دكتـر احـسـاس مـى كـرد هـر لحـظـه در
چاله اى سكندرى خواهد رفت و نقش زم{ن خواهد شد و همه
به او خواهند خند|د. بس{ار با احت{اط راه مى رفت و نگاهـش

از همه مى رم{د.
كدخدا كنار درب شاه نشـ{ـن بـه انـتـظـار ورود آنـهـا بـود و گـرم
كربلا|ى حسن را استقبال كرد و به داخل راهنـمـا|ـى اش كـرد.
دكترمستأصل دم درمانده بود كه كربلا|ى حسن به دادش رس{د.

-ب{ا تو پسرم. ب{ا تو دكتر جان.
ودكتر را كنار خود نشانده بود. به |ك نگاه به چـهـره كـدخـدا

مى شد فهم{د كه از چ{زى ناراضى است.
دكتر دلش هورى فرو ر|خت.

-«|عنى خواستار بهتراز من هم هست?»
ن{م ساعتى به تعارف گذشت و بعد سـكـوت بـر مـجـلـس حـاكـم
شد. براى كربلا|ى حسن و كدخدا دو قل{ان مرصع آوردند و تا
لحظاتى صداى قل قل قل{ان تنها صداى مجلس بود. بالاخره-

كربلا|ى سكوت را شكست.
-ا|ن سنت پ{غمبره  اجرا|ش برما واجب . ه{چ مردى نبا|د بى

زن بماند و ه{چ دخترى نبا|د بى سا|ه بالاسر...
مجلس سراپاگوش بود و همه سر به ز|ر داشتند. حتى كدخـدا
سر به تا|{د تكان مى داد.دكتر مى ترس{ـد بـه كـسـى خـ{ـره شـود

 مطمئن بود كه آن شبًفقط ز|ر چشمى همه را مى پا|{د. تقر|با
به خ{ر خواهد گذشت.

-خوب كدخدا. من و تو شصت ساله همد|گر را مى شناس{ـم.
در كار خ{ر هم احت{اج به استخاره ن{ست. تو پدر دخترى حرف

اصلى را تو با|د بزنى.
-كدخدا مجلس را از ز|ر نظر گذراند و بـر روى دكـتـر مـكـث

كرد و سرى تكان داد.
-كربلا|ى حسن تو مثل برادر بزرگ من هسـتـى و هـرچـه بـگـى
روى حرفت حرف ن{ست. اما من ماندم كه چرا ا|ن جوانها ا|ن

جور لگد به بخت خودشان مى زنند.
و رو به دكتر كرد

-آخه پسرم ازت چى كم مى شد? نمى توانستى دو سال بـ{ـشـتـر
درس بخوانى و بشوى استوار |كم و بشى رئ{س پاسگاه?

۷۷/۷/۲

افسانه هاى ا|ران امروز

-پدرش را در مى آر|م مرت{كه نامرد را!
-حقشه بى معرفت! انگار مال باباشه.

-آبروى آدم را جلو همه مى بره, خوب سگ پدرعـ{ـن آدم بـگـو
ب{شترنم{شه.

هَ-به خاطر |ك تكه ته د|گ اضافـه چـه آبـرو|ـى از مـن بـرد. ا
ا|ن هم كه هى تو ظرف خورشت دست و پا مى زند و مى خواهد

ب{اد بالا. نمى شه |ك مرده اش را مى آوردى?
-ا|ن قدر حرف نزن داره حالـم بـه هـم مـى خـوره. خـوب ا|ـن را

پ{دا كردم د|گه
-اكبر آقا چى شده?

-ه{چى تو خورشت ما سوسك هست. با|د تكل{فمان را با ا|ن
مشهدى آشپز روشن كن{م.

-همه را صدا كن ب{ان. |ـك راسـت مـى ر|ـم شـورا! بـا|ـد ا|ـن
نامرد را اخراج كنن!

-اول به خودش نشان مى د|م تا حسابى حالش رابگ{ر|م.
-آره ا|نطورى بهتره.

تا طول نهارخورى را طى كنند, ده نفر همراهشان به راه افتاده
بودند. نقشه حـسـابـى كـشـ{ـده بـودنـد, |ـك سـوسـك در ظـرف

خورشت.
-سرآشپز كه سوسك تو خورشتش باشد اخراج كه سهله بـا|ـد

اعدامش كرد.
-مرت{كه ادعاى مسلمان{ش هم م{شه!

جمع{ت به راحتى از لابلاى م{زهاى نـاهـارخـورى كـه كـارگـرهـا
پشت آن نشسته بودند رد نمى شدند. اصـغـر و اكـبـر كـه طـراح

به ه{جان آمده بودند. اصلى ا|ن نقشه بودند حسابى
-مرت{كه انگار مال باباشه. ده بار مثل آدم بهش گفتم بگو |ك

كمى برنج ب{شتر بر|زن.
-مارو آدم حساب نمى كنه!

-اگه آدم حساب مى كرد كه سوسك تو غذا|ش نبود.
-بى خـود نـبـود كـه مـا ا|ـن قـدر از ا|ـن خـورشـت قـ{ـمـه بـدمـان

مى آمد.
سوسك آخر|ن دست و پاها|ش را در م{ان خورشت ق{مه زد و
روى آن ثابت ماند. جمع{ت به ه{جـان آمـده بـودنـد و آخـر|ـن

م{ز م{ان خود و پ{شخوان آشپزخانه را واژگون كرد.
- چه خبره? چى شده?

- به آن سر آشپزتان بگو ب{اد تكل{فمان را روشن كن{م.
-مگه چى شده?

-ه{چى! سوسك به خورد ما مى ده!
-|االله زود خبرش كن با|د بر|م شورا!

از آخر آشپزخانه سر و كله سر آشـپـز پـ{ـدا شـد كـه بـا عـجـلـه بـه
طرف جمع{ت كه جلو پ{شخوان جمع شده بودند مى آمد.

-چ{ه, چه خبر شده?!
-از ما مى پرسى?! از خودت بپرس كه سوسك تو غذاته!

-نامرد ا|ن چه كوفت{ه كه هر روز به خورد ما مى دى!


